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در بحث اكراه چند كلمه وجود دارد كه بايد به 
آنها توجه داشته باشيم زيرا در بحثمان زياد به 

  :كار مي روند ، آن كلمات عبارتند از 
شخصي است كه با توعيد و تهديد به :  اول مكرهِ 

فعل مكرهَ عليه مي ضرر مكرهَ را واردا به انجام 
  . كند 

شخصي است كه تحت تأثير حرف : دوم مكرهَ 
وادار به انجام فعل مكرهَ عليه  مكرهِ عن اكراهٍ 

  .شده 
يعني ضرري كه مكرهَ مي ترسد به او :  سوم ضرر 
  . وارد شود 

فعلي است كه شخص اكراه : چهارم مكرهَ عليه 
  .كند كننده مكرهَ را بر انجام آن وادار مي 

 شيخ انصاري ديروز فرمودند بين اكراهِ رافعِ حكم 
تكليفي و اكراهِ رافعِ حكم وضعي فرق وجود دارد 
و مناط در اكراه رافع حكم تكليفي مثل حرمت 
شرب خمر آن است كه هيچ راه تفصي و تخلصي 
من جميع الجهات از انجام فعل مكرهَ عليه وجود 

( حكم وضعي نداشته باشد و مناط در اكراه رافع 
طيب نفس و عدم ) رافعِ اثر معامله يعني صحت 

آن مي باشد و سپس فرمودند رابطه بين اكراهين 
يعني اكراه رافع حكم تكليفي و اكراه رافع حكم 
وضعي ، عام و خاص مطلق مي باشد مثلاً اگر 
شخصي اكراه به شرب خمر شود و هيچ راه 
 تخلصي هم نداشته باشد چنين اكراهي هم رافع

 از  همحكم تكليفي حرمت شرب خمر است و
طرفي چونكه مسلمان مجبور به شرب خمر شده 

و اما در مثال باغي كه شيخ ،  ندارد طيب نفس نيز
زدند شخص مجبور به انجام معامله شده ولي راه 

ا كه مي توانسته تخلص نيز برايش باز بوده چر
 خودش را صدا بزند و از اكراه خارج شود خدام

 عين حال اين كار را نكرده و با عدم طيب ولي در
پس هر كجا كه نبودن ، نفس بيع را واقع ساخته 

طيب نفس باعث بطلان معامله باشد مي شود 
و هر كجا كه هيچ ) حكم وضعي ( اكراه در معامله 

راهي براي دفع ضرر وجود ندارد مي شود اكراه 
رافع حكم تكليفي مثل رفع حرمت شرب خمر 

ري رابطه بين اكراه رافع ا شيخ انصبنابراين اول
حكم تكليفي و اكراه رافع حكم وضعي را 
محاسبه كردند و فرمودند رابطه اكراهين عام و 

به سراغ مناط  خاص مطلق مي باشد و سپس
 رفتند و فرمودند نسبت بين مناط اكراهين ناكراهي

   .عام و خاص من وجه مي باشد
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م و خاص مناطين كه عا رابطه  انصاري برايشيخ 
زدند ولي ما عرض مي كنيم نمثالي من وجه است 

 شراب بخور و يا كه مثلاً اگر به شخصي بگويند يا
 در اينجا ماده اجتماع مناطين تو را مي كشيم ،

وجود دارد زيرا از طرفي مناط حكم تكليفي آن 
است كه اگر شراب نخورد او را مي كشند و هيچ 

دارد و از راه تفصي و تخلصي هم برايش وجود ن
طرفي مناط حكم وضعي آن است كه ناچار است 
شراب را بخورد در حالي كه وقتي مي خورد 

  .طيب نفس هم ندارد 
 اما ماده افتراق مناطين آن است كه رافع حكم 
وضعي هست ولي رافع حكم تكليفي نيست مانند 

شخص همان مثال باغي كه شيخ زدند كه در آن 
ش را صدا بزند و خودمي توانسته برود و خدام 

از اكراه خارج شود يعني دفع ضرر برايش ممكن 
معامله را عن اكراهٍ  بوده ولي اين كار را نكرده و

انجام داده منتهي چونكه طيب نفس نداشته معامله 
  نفس كه مناطِ طيبِاش باطل است كه همين عدمِ

 افتراق و عامل بطلان  يمادهحكم وضعي است 
، و اما از طرف ديگر مي باشد نيز معامله اش 

يعني صورتي كه طيب نفس باشد ولي دفع ضر 
ممكن نباشد مثالش اين است كه فرض كنيد 

  شخصي در حالي كه بسيار تشنه است در بياباني 

نخورد مي ميرد بعد شخصي مي باشد و اگر مايعي 
 پولت را بده شراب بخر و بخور و به او مي گويد

تو را مي كشيم يعني در واقع بر يك معامله إلّا 
حرامي اكراه شده منتهي براي حفظ نفسش پولش 
را مي دهد و شراب مي خرد ولي با طيب نفس 

رد خوب آن را مي خورد چون اگر نميخورد ميم
در اينجا مناط رافع حكم تكليفي يعني همان 
ضرري كه هيچ راه تفصي از آن نيست وجود دارد 

رب خمر را برمي دارد ولي از كه حكم حرمت ش
 خلاصه اينكه دارد ،طرفي طيب نفس هم وجود 
ي براي اين موضوع شيخ مثالي نزده خودتان مثال

ن فرموده نسبت بيفقط  شيخ پيدا كنيد بلكه
 و نسبت بين مناطين اكراهين عام و خاص مطلق

  . وجه مي باشد عام و خاص من 
شان در ادامه كلام) ره(خوب و اما شيخ انصاري

براي فهم مطلب پنج صورت براي اكراه ذكر كرده 
   :الصور المتصورة في الإكراه بالجامع خمسةٌ: اند 

اول اكراه كردن به جامع بين الفعلين المحرمين 
كالإكراه علي شرب الخمر و قتل النفس ، البته در 
اين صورت بايد توجه داشته باشيم كه فعلين 

 در غير اين محرمين ملاكاً با هم برابر باشند
صورت بايد أخف را انتخاب كرد و اگر أشد 
انتخاب شود مكرهَ نيست و گناه هست و حرمت 

  . برداشته نشده
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 دوم يتعلق الإكراه بالجامع بين الحرام و المباح 
كه در ، كالإكراه علي شرب الخمر و شرب الماء 

اين صورت بايد مباح را انتخاب كند و اگر شراب 
عاقب مي برداشته نشده و ممت را انتخاب كند حر

  . باشد
،  سوم يتعلق الإكراه بالجامع بين المباح و المعامله 

مثلاً اكراه شود به فروش خانه اش و يا رفتن به 
  . مكاني 

چهارم يتعلق الإكراه بإحدي المعاملتين چه عقود 
مثلاً اكراه شود بر فروش خانه و ، و چه ايقاعات 

 بر طلاق زن اول و يا يا فروش باغ و يا اكراه شود
  . زن دومش

 پنجم يتعلق الإكراه بالجامع بين الحرام و المعامله 
مثلاً اكراه شود بر شرب خمر و يا فروش خانه ، 

اش ، اين صور پنجگانه ي اكراه بود كه به 
  . عرضتان رسيد 

خوب حالا به سراغ كلام شيخ مي رويـم ، شـيخ            
منـاطين  انصاري بعد از اينكه فرمودند نسبت بين        
و من   «: عام و خاص من وجه است مي فرمايند         

هنا لم يتأمل أحد في أنّه إذا أُكره الـشخص علـى            
، فكلٌّ منهما وقـع      أحد الأمرين المحرمّين لا بعينه    
؛ لأنّ المعيـار فـي       في الخارج لا يتّصف بالتحريم    

رفــع الحرمــة دفــع الــضرر المتوقّــف علــى فعــل 
أو إيقـاعين كمـا لـو       ، أما لو كانا عقدين       أحدهما

، فقـد استـشكل      اكره على طلاق إحدى زوجتيـه     
غير واحد في أنّ مـا يختـاره مـن الخـصوصيتين            

 بدواعيــه  بطيــب نفــسه و يرجحــه علــى الآخــر 
النفسانية الخارجة عن الإكراه ، مكره عليه باعتبار        

  ، أم لا؟  جنسه
  بل

أفتى في القواعد بوقوع الطلاق و عدم الإكراه و          
ه بعضهم على ما إذا قنـع المكـره بطـلاق           إن حمل 

 . إحداهما مبهمة
؛ من   لكنّ المسألة عندهم غير صافية عن الإشكال      

جهة مدخلية طيب النفس في اختيار الخصوصية و        
إن كان الأقوى وفاقاً لكـلّ مـن تعـرّض للمـسألة            

  .»  تحقّق الإكراه لغةً و عرفا
 ... ..بقيه بحث بماند براي جلسه بعد إن شاء االله 

   
  
  

  والحمد الله رب العالمين وصليّ علي
  محمد آله الطاهرين


